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لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
َٰ

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذ
سوره مطففین، آیه 26
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یک دقیقه با قرآن
که در اوست کوزه همان برون تراود  از 

تِهِ« سوره اسرا، آیه84
َ
كِل ى شَا

َ
 عَل

ُ
 يَعْمَل

ٌّ
 كُل

ْ
» قُل

که مغز و لبّ  تمام میوه ها پوست دارند و پوسته است 
میوه را حفظ میکند. احکام شریعت نیز در حکم پوسته اند 
که میگویند با ظواهر  که باطن دین را حفظ میکنند. اینها 
اشتباهند.  در  سخت  کن،  صاف  را  دلت  داری،  کار  چه 
که مغز را محافظت میکند بدون شریعت و  پوست است 

آداب ظاهری دین، باطن و حقیقتی از دین نمی ماند.1

یونس،  سوره  تفسیر  درس  آملی،  جوادی  الله  آیت  حضرت   .1
جلسه73



3

عطر ملکوت
خطبه طلاق ‏)برگرفته از کلام 77 نهج‌البلاغه(

گردى« گريه  گفت »سه بار طلاقت دادم. نبايد باز  مرد 
كه فكر مى‏كردى  كرده بود و جورى در خود فرو رفته بود 
و  بيابان  خاك  روى  بود  زده  زانو  مى‏شكند.  حالا  همين 
كسى  بر  و  دور  دست.  توى  بود  گرفته  را  ريشش  انتهاى 
فقط  دادم«  »طلاقت  گفت  او  به  بشود  كه  كسى  نبود. 
كسى  خودش بود و خارها و خاك‏ها. فرياد زد »دور شو« و 
كه قرار باشد دور شود. فقط شب بود و  آن روبه رو نبود 
او. گفت: »طلاقت دادم دنيا!« و در صدايش لرزه‏اى بود، 

كه از هراسى جانكاه مى‏آمد. لرزه‏اى 
- »دنيا! دنيا!«

»عشوه براى من؟«
كشيدن من؟« »شوق در آغوش 

»هنوز نيامده آن روز و نمى‏آيد«
فرياد زد »برو پى كيى ديگر. من محتاجت نيستم«
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و دشنامش داد »پست حقير«
تنى  با  خيس.  هنوز  هايى  چشم  با  برخاست.  بعد 
كه هنوز مى‏لرزيد. پايش رفت روى خار تبه‏اى. سر پايين 
كه رد باريك خون را ببيند. چشم دوخته به دورها،  نياورد 

كه بيابان به افق مى‏رسيد به جايى 
گفت »آه«

كم« »آه از ره توشه 
»آه از راه دراز«

»آه از طول سفر«
ريه‏هايش  از  انگار  غم  از  مهى  كشيد.  عميقى  نفس 

بيرون ريخت.
به  خيره  همينطور  و  راه«  پايان  بزرگى  از  »آه  گفت: 

كت شد.1 كوير سا دورترها، مثل شب راز آلود 
كلام 77 نهج البلاغه:

قْتِ  يَّ تَشَوَّ
َ
مْ إِل

َ
ضْتِ أ  بِي تَعَرَّ

َ
ي أ يْكِ عَنِّ

َ
يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا إِل

قَدْ  فِيكِ  لِي   
َ

حَاجَة  
َ

غَيْرِي ل غُرِّي  هَيْهَاتَ  حِينُكِ  حَانَ   
َ

ل
 فِيهَا فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ وَ خَطَرُكِ يَسِيرٌ وَ 

َ
 رَجْعَة

َ
 ل

ً
ثا

َ
قْتُكِ‏ ثَل

َّ
طَل

وَ  فَرِ  السَّ بُعْدِ  وَ  رِيقِ  الطَّ طُولِ  وَ  ادِ  الزَّ ةِ 
َّ
قِل مِنْ  آهِ  حَقِيرٌ  كِ 

ُ
مَل

َ
أ

مَوْرِدِ.
ْ
عَظِيمِ ال

1. فاطمه شهیدی
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پرسش
ما  سرنوشت  در  اندازه  چه  تا  اخلاق  استاد 

تاثیردارد؟
استاد سید محمّدمهدی میرباقری:

»وقتی سال نو م‌یشود و بهار م‌‌یشود، يك سال جديد 
آمده است و يك سال هم رفته است. 

ندا  م‌یآيد،  كه  روزی  و  شب  هر  آمده:  روايات  در 
بهره  نيستم.  تكرار‌شدنی  ديگر  من  م‌یگويد:  و  م‌یدهد 
خودت را از من ببر. فردا شب، فردا شب است. نگو من 
فردا شب، نمازشب م‌یخوانم! من ديگر نيستم! من روز 
كه شهادت م‌یدهم، صفحه وجود من از نور نافله  قيامت 

شبِ تو خالی است. 
كه  كه رفت ديگر برنم‌یگردد. امسال هم  سال  وقتی 

آمد ديگر برگشتنی نيست. 
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که هر شبانه‌روز،  كه دستور داده‌اند  بنابراين همان‌طور 
كتاب بكشيد، باید يك مراقبه‌ای  خودتان را به حساب و 
كه  گذشته داشته باشيد. اين بوته‌ای  هم نسبت به سال 
گل داده  من در خانه‌ام داشتم، خشك شد، دوباره الآن 
كتابی از  كرده‌ام؟ حساب و  است. من در اين يك سال چه 
خودش بكشد و نسبت به امسالش با خدای متعال عهدها 
و قرارهایی ببندد و از نفْس خودش تعهداتی بگيرد. امسال 
بايد در وادی حق يك قدم جلو برويم؛ عالم‌تر و متق‌یتر و 
شود.  كم  ما  عيب‌های  و  شويم  خدوم‌تر  و  خداشناس‌تر 
كرده است.  كه دو روزش مساوی است ضرر  فرمود: كسی 
كه دو سالش مساوی است، چطور؟ فرمود:  كسی  حالا 
از دیروزش بدتر است، ملعون است و  كه امروزش  كسی 
كه امسالش از پارسالش  از رحمت خدا دور است. كسی 

بدتر شود، چه؟
پارسالمان  ببينيم  بكنيم  خودمان  از  محاسبه‌ای  يك 
گر  كجا بوده است؟ ا بهتر از سال قبل بوده و عيب‌های ما 
انسان، اهل مراقبه و محاسبه نباشد، همه عالم هم معلم 
طبيب  مثل  معلم  نم‌یگيرد.  را  او  دست  چيز  هيچ  شوند، 
مصرف  را  دارو  شما  خود  بايد  م‌یدهد،  را  نسخه  است، 

كنی و خودت مراقب احوال خودت باشی.1

1. سخنرانی درتاریخ 2 /1393/1
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نکته های ناب
مقام معظم رهبری

ذكرى بدهيد تا ما بشويمي ك آدم نوران ىو خوب! 
كه اهل معنايند، مراجعه مى‏كنند  بعضيها به افرادى 
و  نورانى  آدم  يك  بشويم  ما  تا  بدهيد  ذكرى  مى‏گويند  و 
و  بخورند  كه  است  حبّه‏اى  مثل  مى‏كنند  خيال  خوب! 
گر انسان  ا بيايد؛ نه.  تغيير حالى در آن‏ها به وجود  فورى 
گر  بناست نورانى بشود و دلش با عوالم غيب آشنا بشود، ا
انسان  گر  ا بشنود،  را  فرشتگان  صداى  مى‏خواهد  انسان 
گر انسان  كند، ا مى‏خواهد با ساحت جلال الهى ورود پيدا 
مى‏خواهد شامه‏ى معنوى‏اش به عطر توحيد معطر بشود، 
راه برود. قله در پيش است و در بين  بايد  كند؛  كار  بايد 
كسانى از راه مى‏مانند؛ كسانى پشيمان مى‏شوند؛  راه هم 
كسانى بى‏حوصله مى‏شوند؛ كسانى برمى‏گردند؛ كسانى به 
كسانى  ديگران مى‏گويند فايده‏اى ندارد، كجا مى‏رويد؛ و 
هم اصل قله را انكار مى‏كنند! در راه معنويات، اين مسائل 

هست؛ در راه ماديات هم همين مسائل هست.1 

انقلاب اسلامى در ديدار  بيانات رهبر معظم   )1385  /08  /18( .1
اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان سمنان
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نیمه رجب سال روز رحلت عقیله بنی هاشم، امّ المصائب، 

حضرت زینب؟عها؟ تسلیت باد.

گر زینب نبود کربلا می‌ماند ا کربلا در 
نبود زینب  گر  ا م‌یماند  نینوا  در  نی  سر 
نبود زینب  گر  ا م‌یماند  کربلا  در  کربلا 
چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ
گر زینب نبود پشت ابری از ریا م‌یماند ا
تشنگان لب  مظلومیت  فریاد  چشمه 
نبود گر زینب  ا تفته جا م‌یماند  کویر  در 
زخمه زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت
نبود گرزینب  ا م‌یماند  وا  نغمه  طراز  از 
در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ
گر زینب نبود گلوی چشمها م‌یماند ا در 
ذوالجناح دادخواهی بی سوارو بی لگام
نبود زینب  گر  ا رها م‌یماند  بیابان‌ها  در 
انقلاب سیل  تاریخ،  بستر  عبور  در 
گر زینب نبود1  پشت کوه فتنه جا م‌یماند ا

1. شاعر: قادر طهماسبی


